
یک عضو دور افتاده و 
هوای خدا...

سلام دوستان
 وقتی وارد جلسات شدم از یک 
دنیای پر از ناامیدی ،ترس و انزوا 
و بی اعتمادی و کلی احساسات 
جدیدی  دنیای  به  قدم  منفی 
آشنا  نا  برایم  کاملا  که  گذاشتم 
و ترسناک بود پر از سوال بودم، 
کار  هم  من  برای  برنامه  این  آیا 
افکار  همین  در  کرد.  خواهد 
به  را  جلسات  دوستی  که  بودم 
من معرفی کرد و گفت اگر تمایل 
به  برنامه  این  که  بدانید  دارید 
کرده  کار  ما  برای  صورت  چه 
بدهید  انجام  باید  را  کارهایی 
کنار  در  کارها  این  از  یکی  و 
راهنما  گرفتن  رفتن،  جلسات 
خود  مثل  است  کسی  او  است. 
مسیر  این  در  او  تجربه  اما  تو 
بیشتر است و مدتی پاک است و 
می‌تواند به تو کمک کند. من هم 

چون امید را در چشمان بچه هایی 
بودم  دیده  بودند،  جلسه  در  که 
دست  به  آنان  که  پاکی  دنبال  و 
آورده بودند بودم، قبول کردم که 
به دوستی با عنوان راهنما اعتماد 
کنم. راهنما به من کمک کرد تا با 
به  رو  منفی که داشتم  احساسات 
بیایم، برنامه را به  رو شوم و کنار 
من معرفی کرد. به حرفهایم گوش 
می‌داد و از تجربه خود در بهبودی 
نبودم  تنها  دیگر  می‌کرد.  صحبت 
قدم  کارکردن  به  شروع  حتی 
خودم  به  که  زمانی  کردم  هم  ها 
مدتی  هم  من  که  دیدم  آمدم، 
اما  بمانم  پاک  توانستم  که  است 
آمده  سراغم  به  بدی  احساسات 
مانند  می‌کرد،  اذیت  مرا  و  بود 
پایین  به  بالا  از  نگاهش  اینکه 
تحویل  مرا  گذشته  مثل  و  است 
شده  اعتنا  بی  من  به  و  نمی‌گیرد 
دیگر  احساسات.  قبیل  این  از  و 
احساس صمیمیت قبل را نداشتم 
و نمیتوانستم حرف‌هایم را بزنم و 

بودم  کرده  به خاطر همین شروع 
پیش  راهنمایم.  کردن  قضاوت  به 
راهنما  که  کردم  می  فکر  خودم 
نباید  باشد.  تمام  چیز  همه  باید 
از  مسائلی  و  باشد  داشته  نقص 
که  نمی‌خواستم  اصلا  و  قبیل  این 
آن  در  یعنی  ببینم.  را  خود  نقش 
این  بخواهد  که  نبود  کسی  زمان 
راهنما  خود  با  بگوید.  من  به  را 
گفت  بودم  کرده  صحبت  که  هم 
که حق انتخاب داریم. با چند نفر 
مشورت  هم  بهبودی  دوستان  از 
نتیجه  این  به  سرانجام  و  کردم 
راهنمای  با  را  مسیر  که  رسیدم 
امروز  به  تا  بدهم.  ادامه  دیگری 
که مدتی است از پاکی‌ام می‌گذرد 
مختلف  دلایل  و  شرایط  خاطر  به 
تجربه چند راهنما را داشتم. مثلا 
جلسات  در  راهنما  که  دیدم  می 
در  و  دارد  خاصی  روحانیت  قدم 
روزمره  زندگی  و  اداری  جلسات 
طور دیگری است و یا خود راهنما 
به خاطر شرایطی که داشت دیگر 

کمکم  بهبودی  در  نمی‌توانست 
از  اما  مسائل.  قبیل  این  از  و  کند 
اولین راهنمایم تا به راهنمایی که 
امروز در کنارم هست هر کدام در 
را کمک  این مسیر من  از  مقطعی 
کردند که بتوانم پاک بمانم و تنها 
ارتباط  و  تماس  در  آنها  با  نباشم. 
به عنوان دوست بهبودی هستم و 
هر سال موقع تولدم که می‌شود از 
تک تک شان برای اینکه در کنارم 
چه  حضوری  چه  هستند  و  بودند 
می‌کنم.  تشکر  پیامک  وسیله  به 
بعضی  برای  رهجو  و  راهنما  رابطه 
خصوصی  و  شخصی  اعضا،  از 
است هرکدام از ما می‌تواند درک 
رهجو  و  راهنما  رابطه  از  شخصی 

داشته باشد.
 علی رغم تفاوتهای ما، در نهایت 
پایه و اساس راهنما شدن همه ما 
تعهد  و  تمایل  ایثارگرانه،  خدمت 
طریق  از  دیگران  به  کمک  در 
دوازده  کمک  به  بهبودی  سفر 
است.  مفاهیم  و  سنت‌ها  قدم، 

و  پذیرش  همدلی،  و  همکاری 
مسئولیت‌پذیری اصولی هستند 
رهجو  و  راهنما  رابطه  در  که 
یافت می‌شود. در طول این مدت 
هر کدام از راهنماهایم در زمان 
خود همدلی و عشق و تحمل را 
که  چیزی  دادند.  نشان  من  به 
دیدنشان  به  قادر  زمان  آن  در 
شرط  و  قید  بی  عشق  و  نبودم 
راهنماهایم  با  که  روابطی  در  را 
و  غم  در  کردم.  تجربه  داشتم 
بودند  کنارم  در  هایم  شادی 
من  دلگرمی  باعث  خود  این  که 
می‌شد در رابطه با راهنما بود که 
یاد گرفتم چگونه رابطه را آغاز، 

بازسازی یا اصلاح کنم.
 در طول بهبودی مقاطع کوتاهی 
هم بود که راهنما نداشتم. برنامه 
را کار می کردم و در حال رشد 
می‌کردم  احساس   اما  بودم 
رابطه راهنما و رهجو مثل بسیاری 
حال  در  زندگی  های  جنبه  از 
پیشرفت است. به طور ساده یک 
بهبودی  حال  در  معتادی  راهنما 
خطا،  از  معصوم  انسانی  نه  است 
انسان است  راهنمای من هم یک 
و هم احتیاج دارد و هم رویا، هم 
نقاط ضعف  هم  و  دارد  قوت  نقاط 
برای  هست.  هم  نواقصی  دارای  و 
ببینم  که  است  بزرگی  درس  من 
درگیر  خودم  مثل  دیگری  انسان 
ایمان،  هنوز  و  است  مشکلات 
اعتقاد و امید خود را حفظ می‌کند 
و تمام سعی خود را می کند تا راه 

حل را بیابد و در مشکلات نماند.
 در آخر فقط برای امروز به کسی 
کرد کسی  اعتماد خواهم  در   NA
در  ومی‌خواهد  باورکند  مرا  که 

بهبودیم به من کمک کند.

راهنما؛ حامی معتاد

معتاد متجاهر کیست؟
سلام به شــما خوانندگان عزیز وعده. همانطور 
که مســتحضرید یکی از راه‌های پیام رسانی ما به 
سایر معتادان، انعکاس تجربیات اعضا در نشریات و 
توزیع آن‌ها در جلسات، مراکز، زندان‌ها و هرکجای 
دیگریســت که ممکن است به دســت یک معتاد 
برسد. لذا در ســرمقاله این شماره به موضوعی که 
دغدغــه روز جامعه و نیز اعضــای انجمن معتادان 

گمنام است پرداختم.
معتادان متجاهر

همانطور که می دانید، تعــداد قابل ملاحظه‌ای 
از این نشریه، توسط ســاختارها و اعضا، در مراکز 
ماده 15 و 16 توزیع می شــود. ممکن است شما 
دوست همدردی که این مطلب را می‌خوانی درحال 
به‌سر بردن دوره خود در یکی از  این مراکز  باشی. 
مطالبــی که در این مجله به ســمع و نظر شــما 
می‌رسد، تجربیات زنده معتادانی است که روزگاری 
درحد خود متجاهر بوده‌اند و امروز به‌واسطه برنامه 
معتادان گمنام و حق انتخابی که به ما هدیه شده، 
دیگر مورد انگشت اشاره و اتهام اهالی شهر نیستیم.

البتــه قبول دارم که آخــر خط‌های هریک از ما 
متفاوت بــوده، ولی در هر حــال خودمان آخرین 
نفری بودیم که متوجه شدیم معتاد هستیم.  هیچ 
کدام از ما از روی عشــق، تمایل و روشن بینی وارد 
جلسات معتادان گمنام نشدیم، بلکه از روی درد و 
ناچاری به اینجا پناه آوردیم. شاید از دیدگاه جامعه 
و مسئولان، معتادان دارای درجه‌بندی باشند، ولی 
ما می‌دانیم که همگی دارای درد مشترکی هستیم 
و همه در حد خود در گذشــته متجاهر بوده‌ایم و 
علیرغم وجود راه‌ها و شرایط بسیار مناسب، موفق 

به قطع مصرف نشده‌ایم.
ولی امروز به کمک ســایر دوســتان همدردمان 
در معتادان گمنام موفق شده‌ایم که پاک بمانیم و 
بهبودی خود را دنبال کنیم. همچنین آماده کمک و 
همدردی با شما در جلسات معتادان گمنام هستیم.
یک وعده هزاران پــاداش یازدهم، تقدیم 
شمایی که آماده‌اید تا یکبار دیگر در جلسات 

معتادان گمنام، دست یکدیگر را بفشاریم.
مسعود.ب

سرمقاله
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چالش تصویر:برداشتی از سنت نهم 

لطفــا برداشــت هــای خودتــان از تصویــر فــوق را در چنــد 

ســطر بــرای مــا ارســال نماییــد.

ــه  ــه ب ــب ارســالی شــا را در صفحــات مجــازی مجل مطال

ــدی  ــاره بع ــده در ش ــب برگزی ــته و مطال ــراک گذاش اش

چــاپ می‌گردنــد.

ناحیه 1:

هیئت نمایندگان شمال: 
۰۹۱۲۶۲۷۲۸۳۴

گروه : صبح قیطریه
 ساعت  ۲۰:3۰ الی ۲2

ــه  ــارک قیطری ــه ، پ مــکان برگــزاری: قیطری
ــل  ،ســالن فرهنگســرای مل

دوشنبه : 98/05/28
  

هیئــت نماینــدگان شــمال شــرق: 
۰۹۱۲۷۱۹۵۰۰۲

گروه: شهید فامیلی
 ساعت: ۱۷الی۱۸:۳۰

مــکان برگــزاری: فلکــه دوم تهرانپــارس، 
ــه  ــر، کوچ ــال احم ــب ه ــنواره، جن خ.جش
ــه  ــل محوط ــمالی، داخ ــدی ش ــهید محم ش

بهزیســتی پنجشــنبه: 98/05/10 
 

ناحیه 3 :
 

هیئت نمایندگان 
اسلامشهر:09128461124

گروه : جوانه امید  
   ساعت 11 الی 13 

مــکان برگــزاری : میــدان قائــم، داخــل 
پــارک ، فرهنگســرای امــام علــی)ع( ، ســالن 

ــه : 98/05/25  ــر جمع ــی تئات آمف
آخرین جمعه هر ماه

هیئت نمایندگان غرب : ۰۹۱۲۷۱۲۹۶۵۲
گروه  امید اکباتان

 ساعت: 18:30 الی 20
مکان برگزاری: اکباتان، ميدان بسیج، سرای‌محله 

اکباتان، سالن آمفی تئاتر شنبه 05/05/ 98

www.nairan1.org



دراز کردن دستمان شروع تقلایی است که بالاخره به آزادی می انجامد و 
حصار هایی که در ان زندانی هستیم را از میان بر میدارد. 

کتاب پایه 

بی مقدمه می نویسم.
سوله‌ی بحران فدک؛ فکر کنم هفت یا هشت 
کمیته‌ی  توی  اونموقع  یادمه  بود.  پیش  سال 
می‌کردم.  خدمت  شرق  شمال  ی  کارگاهها 
کمیته.  این  بازوهای  از  یکی  عنوان  به  البته 
برنامه  طبق  و  جمعه  روز  یک  هست  خاطرم 
های از قبل مشخص شده قرار بود یک کارگاه 

آموزشی برگزار بشه.
می  عذرخواهی  محترم  خوانندگان  شما  از 
یک  برای  سازمانی  عضو  یک  مثل  که  کنم 
جمعیت سازمان یافته، مطلب رو نمی نویسم. 
بنویسم  نهم  سنت  درباره  قراره  اصلا  چون 
NA تحت این عنوان هرگز نبایست  این که 

سازماندهی شود اما ما می توانیم...
روز جمعه از راه رسید و قبل از حضور اعضا، 
و  ها  صندلی  چیدن  با  کارگاهها  کمیته  تیم 
مهیا  و  آماده  را  فضا  آموزشی  کمک  وسایل 
کردند و همه چیز با نظم و برنامه ریزی انجام 
مبصری،  و  ناظم  هیچ  حضور  بدون  شد  می 
بدون هیچ رئیس و معاونی، بدون هیچ تذکر 
و عتاب و خطابه ای و اتفاقا برعکس با عشق 
و مسئولیت، با انگیزه و کاملا داوطلبانه و از 
سر تمایل؛ ما اونروز یک سازمان نبودیم ولی 
حیرت افراد سازمان حاضر در محل برگزاری 
شده  موفق  ما  بودیم.  برانگیخته  رو  کارگاه 

بودیم...
 آنقدر با نظم و ترتیب و بدون حاشیه بودیم که 
مسئول وقت سازمان مربوطه از ما درخواست 
کرد که بتونه با رئیس ما صحبت کنه و ازش 
به خاطر این همه انسجام و هماهنگی تقدیر و 
تشکر به عمل بیاره و ما در پاسخ بهش گفتیم 
ما رئیس نداریم و این حرف ما باعث تعجبش 
شد و گمان کرد باهاش شوخی می کنیم. اما 
ما  فعالیت  نحوه‌ی  مورد  در  و  متوجه  وقتی 
کاملا مطلع شد، آرزو کرد کاش اونها هم می 
باشند  داشته  اختیار  در  رو  افرادی  تونستن 
خدمت  در  مسئولانه  و  هماهنگ  آنقدر  که 
یک هدف فعالیت کنند و از کمترین امکانات، 

بهترین استفاده رو ببرن.
باقی  مثل  تقریبا  تونستیم  اونروز  ما  بله 
و  اصول  به  کردیم،  سعی  که  روزهایی 
ارزشهای برنامه معتادان گمنام وفادار باشیم 

بدون  کنیم  تولید جاذبه  و  کنیم  موفق عمل 
اصطلاحا  و  بازی  کاغذ  و  وقت  اتلاف  هیچ 
و  اوضاع  بروکراسی،  نظام  با  نشدن  گیر  در 
افتخار  با  و  کنیم  رو ساماندهی  مون  فعالیت 
بدون داشتن رابطه‌ی رئیس و مرئوسی و فارغ 
اعزام  و  درخواست  فرم  و  مکاتبه  هرگونه  از 
نیرو و چه و چه موثر عمل کنیم و پایبند باقی 
بمونیم به قدمها و سنتها و باید و نبایدهایش!!

يوهپ هستم معتاد
اتفاقات عجیبی رو می  پاکی  توي مقطع ده سال 
بینم  دارم به درك جديدي از انجمن مي رسم و يه 

ذره هم ترسيدم! 
و  نو  افكار  و داري  فعال  بسيار عضو  راهنماي من 
جذب  بيشتر  دلايل  از  كيي  بود،  تازه  هاي  حرف 
شدنم به برنامه نگاه اين آدم به اعتياد و بهبودي و 

البته تعاريف درستش بوده و هست.
روابط  اصلي  ي  پايه  كه  مهمه  خيلي  من  براي  و 
داشتن  و  باشه  آدمي  همچين  روحانيم  منبع  و 
راهنمايي  با اين ويژگي  براي من خيلي ارزشمند 
اما متاسفانه گاهي  مي شنيدم كه  بوده و هست، 
اي  كليشه  برنامه   گفت  مي  و  كرد  مي  مشاركت 
شده..يا مي گفت كسي مثل من خدمت   نمي كنه، 
يا تصميمات خودمحورانه براي  گروه مي گرفت و 
وقتي ازش انتقاد مي شد جبهه مي گرفتو واكنش 

هاي عجيبي نشون می داد...
و  ميك‌نم  تجربه  رو  جديدي  احساسات  مي‌گفت 
گويي راه رو اشتباه اومدم، من به شدت تحت تاثير 
مي‌شدم،  نگرانش  هم  همينطور  و  بودم  حرفاش 
و  نمی‌داد  تلفن  جواب  شد،  دور  برنامه  از  كم  كم 
مي‌گفت اينطوري راحت تره، رفته بود سراغ سير 
و سلوك و عرفان. بيشتر وقتش رو با آدماي جديد 
اينقدر دور شد كه فراموش  زندگيش مي گذروند 
براي خيلي  اتفاقي دچار شد كه  به  بالاخره  و  شد 
ها افتاده، به راحتي تمام، راهنماي من لغزش كرد. 
لغزش راهنمام به شدت روي من تاثير بدي داشت. 
يه  و  هزاران سؤال  ريخته شد،  فرو  در من  چيزي 
نمي‌تونستم قبول  ايجاد شد.  افسوس در من  دنيا 
سادگي  همين  به  پتانسيل  همه  اين  با  آدمي  كنم 

كارش به لغزش منجر بشه.
به هر حال اين اتفاقي بود كه افتاد و من مي‌دونستم 
كه كار زيادي از دستم بر نخواهد آمد، خوشبختانه 
ميان اين همه شلوغي، اتفاق خوب، برگشتنش به 
براش  كردم  بود، سعي مي  پايكش  اعلام  و  جلسه 
وقت بزارم و در خدمتش باشم وخوب مي‌دونستم 

پيچ  سؤال  به  نيازي  كنه،  مي  لغزش  كسي  وقتي 
پاكي  اعلام  بشه،  شنيده  بايد  فقط  و  نداره  شدن 
دردناك  هم  و  كرد  مي  هم خوشحالم  روزشمارش 
بود، تا اينكه يه روز ازم خواست كه راهنماش بشم، 

خب شوكه بودم و مي‌خواستم وارد تعارفات بشم 
كه اجازه نداد حرف بزنم، و قرار شد مشورت كنم 

و خبر بدم.
موافق  تعدادي  كردم،  صحبت  اعضاء  از  تا  چند  با 

و  تراز  نوشتن  با  نهايت  در  بودن،  مخالف  بعضي  و 
كلي دعا و كمك خواستن از نيروي برتر به حرف 

راهنمای جدیدم گوش دادم و قبول كردم.
با  بار جامون  واين  راهنما ورهجو شديم  ما دوباره 

هم عوض شده بود.
ارزش درماني كمك كي معتاد به معتاد ديگه برام 
كنم،  فقط مي‌خواستم كمكش  و  بود  پررنگ شده 
تقريبا كيسال از اين موضوع مي‌گذره و امروز توي 
مشاركتش گفت كه اصول خودش از اصول انجمن 
كردن  حل  جاي  به  كه  گفت  بود،  گرفته  پيشي 
مشكلاتش با بقيه اعضاء، ترجيح مي‌داده كه برنجه 

...
رابطه ش با راهنماش قطع بوده و توي ذهنش مدام 
از راهنماش ايراد مي گرفته و جنگ داشته، گفت 
توي جلسه به جاي ترويج انجمن، افكار و اعتقادات 
داشته  مخالفي  اگر  و  ميك‌رده  تحميل  رو  خودش 
گفت  ميك‌رده،  ناداني  و  به حماقت  متهم  رو  اونها 
اتهامش  مقابل  در  بوده  سپري  براش  خدمت  كه 
به بي مسئوليتي اجتماعي و خانوادگي...  و افراط 
شديدش به سير و سلوك فقط و فقط به قصد فرار 
اينقدر  گفت  بوده،  هاش  مسئوليت  و  خودش  از 
تو  دوباره روحش  كه  واقعي دور مي شه  دنياي  از 
قالبش نمي گنجه و مجبور مي شه صداي قدرتمند 
اعتيادش رو با مصرف ساكت كنه... و گفت كه وقتي 
پايكت بالاتر ميره اشتباهاتت منجر به تاوان هاي 
سنگيني مي شه... انگار يادت ميره چقدر بيماري... 
و وقتي مدت ها به اين منوال بگذره انتخابت مي‌شه 
وارد  براي  و  نيستي  تسليم  وقتی  مجدد.  مصرف 
شدن به راه تازه مي جنگي، به راحتي به دخمه ي 
خودت پناه مي‌بري و آنچه در پيش روي داري فقط 

سياهي و سياهي و...
من، يوهپ 

رو  هستيم،  اينجا  چرا  قبل،  از  تر  مصمم  امروز 
زندگي مي كنم و مسئوليت اعتياد و بهبودي ام رو 
مي‌پذيرم و باور دارم با تسليم به راهي وارد مي شم 

كه پر از هواي خداست و من تشنه ي اين هوايم.

ماهنامه بهبودی خدماتی-سال اول شماره 11 مردادماه 21398

 ـ        یوهپــــــــــ ماجراهایــــــ
یک عضو دور افتاده و هوای خدا

یا  و  رئیس  دنبال  به  همواره  برنامه  شروع  با 
صاحب مجموعه میگشتم که روزی مشارکت 
یکی از اعضای قدیمی توجه مرا به خود جلب 
خدمتگزار  بلکه  نداریم  رئیس  اینجا  ما  کرد: 
پنجم  سنت  روی  متمرکز  باید  گروه  داریم. 
به  را  بیرون  کارهای  اختیار  پس  بماند،  باقی 

ساختار خدماتی واگذار می‌کنیم.
بود:  این  رسید  ذهنم  به  که  بعدی  سوال 

چه  کجاست؟  چیست؟  خدماتی  ساختار 
کارها  چگونه  می‌کنند  چه  هستند؟  کسانی 
جلسات  آدرس  دفترچه  می‌دهند؟   انجام  را 
خدمتگزاران  از  برخی  نام  رسید.  دستم  به 
)مطابق با رای  وجدان آن روزها( در آن قید 
نمایندگان  نامش هیئت  آن  سطح  بود،  شده 
اداری، رابطین و کمیته های فرعی  بود.  تیم 

تشخیص  توانستم  می  کمیته  نام  روی  از  که 
بدهم که هرکدام چه هدفی دارند و چه کمکی 

به گروهها خواهند کرد.
بیشتر  برنامه  نداشتن  رئیس  برای  من  شک   
در  گروه  بین  نماینده  بعد  چندی  شد... 
گزارش خود اعلام کرد: فراخوان انتخاب برای 
علی  و  بازرس  و  مدیره  هیئت  و  مدیرعامل 

البدل... باز هم سوال مجدد و شک بیشتر...
آنها  متوجه شدم  به خدمتگزاران  مراجعه  با   
امور  انجام  برای  صرفاً  و  هستند  صوری  فقط 
انجمن  در  ما  وگرنه  شوند  می  تشکیل  اداری 

رئیس نداریم.
 آیا موارد فوق ما را از سادگی که گفتید دور 
اما  خودش  جای  سر  سادگی  خیر  کند؟  نمی 
واقعیت  نیست.  بودن  نامرتب  برای  ای  بهانه 
ها  هیئت  و  ها  کمیته  این  اگر  که  است  این 
نباشند به احتمال قوی دچار هرج و مرج شده 
این  اتفاقاً  شد.  خواهیم  خارج  سادگی  از  و 
همچنان   NA که  کند  می  تضمین  ها  ترتیب 
بهبودی  برای  را  خود  ساده  و  مستقیم  روش 

حفظ کند.
اگر انجمن جهانی هستیم، از هیئت نمایندگان 
کجا خواهیم رفت؟  تازه  متوجه شدم هیات 
در  و  است  مرسوم  ایران  در  فقط  نمایندگان 
گروه  نمایندگان  اینکه  مثل  کشورها  بقیه 
را  ناحیه  خود  های  کمیته  تشکیل  برای  ها 
تشکیل می دهند، بعد از آن چه؟ همان نواحی 
برای هماهنگی‌های بیشتر شوراهای مناطق و 
آماده شدن جهت  برای  نیز  مناطق  شوراهای 
شرکت در کنفرانس خدمات جهانی که سالی 
یکبار برگزار می‌شود وجود دارند. ایران دارای 
دو شورای منطقه می باشد که یکی از آنها در  
 EDM و دیگری در فرامنطقه APF فرامنطقه
تشریح  و  تعریف  از  هدف  کنند.  می  شرکت 
ساختار خدماتی صرفا برای این بود که بدانیم 
بسا  چه  وگرنه  می‌شود  انجام  چگونه  کارها 
القا  را  ترس  برخی  برای  آن  تفسیر  و  طول 
های  فعالیت  تمام  انجام  تفاسیر،  تمام  کند.با 
راهنما  جلسات،  برگزاری  از  اعم  ما  خدماتی 
و  گروهی  های  ،مشارکت  شدن  رهجو  شدن، 
تمام خدمات مذکور، همه و همه برای رساندن 

پیام به همدردی است که در عذاب است.

روح سنت‌ها: دو دیدگاه از سنت نهم

اگر از بیرون به انجمن نگاه کنیم سوالاتی 
می  مگر  کرد.  خواهد  مشغول  را  ما  ذهن 
شود این تعداد گروه ها و اعضای آن بدون 
خود  کار  به  بتوانند  بالادستی  یا  و  رئیس 
باشند،   داشته  و سامان  و سر  ادامه دهند 
کلید  می‌گویند: سادگی،  تازه  است  جالب 

سمبل و نشان گر سادگی انجمن ما است.



گاهی اوقات تفاوت معتادانی که از اولین جلسه خود بیرون می‌روند و دیگر 
به ان.ای باز نمی‌گردند و معتادانی که به بهبودی خود ادامه می‌دهند، تنها در 

آغوش گرفتن ان‌ها توسط عضوی از ان.ای است.
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 NA ــه ــردبیر مجل ــالی از س ــه ارس نام
ــده: ــه  وع Today ب

ــده  ــک وع ــه ی ــتان مجل ــام دوس س
ــاداش: ــزاران پ ه

مجلــه NA Today متعلــق بــه انجمــن 
معتــادان گمنــام کشــور اســترالیا 
ــار  ــاه یکب ــار م ــر چه ــه ه ــد ک می‌باش
بــا 32 صفحــه و در قطــع A5 بــه 
شــکل تمــام رنگــی منتشــر می‌شــود. 
مجلــه مــا در هــر دو نــوع الکترونیــک 
و کاغــذی، تولیــد و منتشــر مــی شــود. 
نســخه الکترونیــک مجلــه بــه صــورت 
رایــگان بــرای همــگان بــر روی ســایت 
نســخه  امــا  می‌گــردد  بارگــذاری 
ــان  ــه خودم ــط در منطق ــذی فق کاغ
)اســترالیا( توزیــع می‌گــردد. از طریــق 

ــه ما  ــک مجل لین

https://www.na.org.au/
/multi/na-today

ــد  ــا" میتوانی ــاره م ــش "درب  در بخ
ــت و  ــتره فعالی ــاره گس ــی درب اطلاعات
ــور  ــه ط ــد. ب ــدا کنی ــه پی ــدف مجل ه
ایــن  از  تــا  علاقه‌مندیــم  مــا  کل 
طریــق، تجربــه، نیــرو و امیدمــان را بــه 
ــزی  ــل آن چی ــم، مث ــتراک بگذاری اش
ــد. از  ــی افت ــاق م ــات اتف ــه در جلس ک
ــد  ــما می‌توانی ــوق ش ــک ف ــق لین طری
بــا درج آدرس پســت الکترونیکــی 
خــود در  فــرم اشــتراک مجلــه، از 
انتشــار آخریــن نســخه مجلــه مطلــع 
شــوید. بعــاوه مــا پســت هــای وبــاگ 
ــی  ــه های ــا و خلاص ــده ه ــه بری را ک
ــتند،  ــز هس ــار و طن ــات، اخب از اطلاع
بــه طــور مرتــب بــرای شــما از طریــق 
پســت الکترونیــک ارســال مــی کنیــم. 
پیشــنهاد میکنــم یکــی از شــماره های 
ــگاه  ــا ن ــد و ب ــود نمایی ــه را دانل مجل
اجمالــی بــه آن بهتــر متوجــه خواهیــد 
ــا دقیقــا چــه کاری انجــام  شــد کــه م
ــتاق و  ــه مش ــن همیش ــم. م می‌دهی
آمــاده‌ام اگــر بخواهیــد زمانــی را بــرای 
گفتگــو در مــورد مجلــه ترتیــب دهیم. 
ــه  ــدم ک ــی علاقمن ــن خیل ــان م در پای
ــه ســایر  ــان را ب ــرو و امیدم ــه، نی تجرب
اعضــا انجمــن معتــادان گمنــام در 
ــم و  ــال کن ــم ارس ــا ه ــر دنی سرتاس
ــد  ــر بتوانی ــد اگ ــم ش ــحال خواه خوش
لینک اشــتراک مجلــه NA Today را در 
مجــات ایــران اطــاع رســانی نماییــد.
 NA Today: ــه ــتراک مجل ــک اش لین
https://www.na.org.au/

/multi/na-today
با تشکر، سردبیر مجله  NA    Today استرالیا

در ایــن شــماره از ماهنامــه یــک وعــده 
ــن  ــه از آخری ــاداش دو نام ــزاران پ ه
ــه را،  ــن مجل ــده ای ــر ش ــماره منتش ش
بــرای شــما عزیــزان انتخــاب و ترجمــه 

ــوده ایم نم

معرفی
:)Dear Drugs(مواد گرامی

برخی از بهترین سالهای زندگی‌ام با شما سپری شد. 
یاد گرفتم که از هیچ چیز چیزی بسازم و نتیجه اش 
شما بودی. خیلی ها به من هشدار دادند، خیلی ها 
تمام وجودم در  با  را  این  دارند ولی من  بیم  از شما 
و  شغل  دوستان،  خانواده،  بی‌خیال  گرفتم.  آغوش 
عزیزانم شدم که با شما باشم. دوستان شما علی‌رغم 
آنکه چقدر از آنها بدم می‌آمد دوستانم شدند. طوری 
شد که برخلاف اصول اخلاقی‌ام با کسانی حشر و نشر 
می‌کردم که سر سپرده‌های شما بودند. نابودی مردم 
تبدیل  کسی  به  جنس.  مقداری  برای  فقط  بیگناه. 
شدم که خودم را هم در آئینه نمی شناختم! می‌شد 
به  که  می شد  واقعا  بشوم،  به خاطر شما کشته  که 
که  می‌دانیم  هردویمان  بیفتم،  زندان  به  شما  خاطر 
را  این  که  نیست  آسان  برایم  بودم.  مستعدش  کاملا 

شما  از  که  است  لازم  ولی  بگویم 
دل بکنم. برای مدتی با هم عشق 
و حال کردیم ولی جایی تو مسیر 
فکر  دادم.  دست  از  را  خودم  من 
دل کندن از شما مرا می‌کشد اما 
می دانم که اگر اینکار را نکنم این 
منم که تلف خواهم شد. این یک 
است.  شده  نفرت  و  عشق  رابطه 
گرفتی.  ازم  داشتم  هرچی  شما 
آن اوایل به نظر می رسید که من 
دارم از شما دریافت می‌کنم. لعنتی 
گذاشتی.  کلاه  سرم  جوری  بد  تو 
گرفتی.  ازم  رو  آزادیم  و  سلامتی 
شده  آشنا  دیگری  کس  با  حالا 
ام که مرا به خاطر خودم عاشقانه 
و  دور  وقتیکه شما  و  دارد  دوست 
به  نیستم.  اینجوری  هستی  برم 

نزدیکترین کسانم صدمه زدم. 

روز  به  را  ها  خرابی  آن  نمی‌توانم 
از  که  زمانی  تا  اما  برگردانم  اول 
تو خداحافظی کرده و در را پشت 
سرت قفل کنم امکانش هست که 
عذرخواهی کنم و می‌دانم که آنها 
من را خواهند بخشید. نمی‌توانم با 
شما جر و بحث و معامله کنم. به 
خوبی می‌دانی که تمام سعی‌ام را 
کردم. بارها و بارها دوباره به سمت 
بار  این  اینکه  امید  به  آمدم  شما 
نیست  مهم  بود،  خواهد  متفاوت 
که چقدر سخت تلاش کردم، این 
که  می‌دانم  نیست.  شدنی  هرگز 
ارتباط  من  با  می‌کنی  تلاش  شما 
پیش  در  طولانی  راه  کنی.  برقرار 
دارم. خیلی زود شما سعی خواهی 

ارمغان  تو  که  دردی  و  نفرت  بکنی.  که سلامی  کرد 
که  میروم  کرد.  خواهم  یادآوری  خودم  به  را  آوردی 
شما  به  که  جایی  کنم،  پنهان  را  خودم  مدتی  برای 
خوش آمد نمی‌گویند، دنیایی که اجازه ورود نداری، 
تا قدرتم را دوباره به دست بیاورم که وقتی مرا پیدا 

کردی بتوانم بهت بگویم، نه. 
ما با هم به جایی نمی رسیم، ما به‌درد هم نمی‌خوریم، 
راسخانه  اینجا  بنابراین  نیستیم.  همدیگر  مال  ما 
برای  را  جدیدی  راه  من  می‌کنم.  اعلام  را  موضعم 

زندگی انتخاب می‌کنم...
من راه انجمن معتادان گمنام را انتخاب می‌کنم.

یک  من  اما  است  چطور  و  چی  که  دانم  نمی  هنوز 
نیروی برتر را انتخاب می‌کنم. 

من خانواده را انتخاب می‌کنم. من همسرم کریستی را 
انتخاب می‌کنم‌. من عزیزانم را انتخاب می‌کنم. 

من خودم را انتخاب می‌کنم.

خداحافظ برای همیشه
 چد

استرالیا,  منطقه  از ‌مجله‌ان.ای‌امروز,  برگرفته‌ 
نسخه زندانها و بیمارستانها, مارچ ۲۰۱۹
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زمانی که ۲۰ سال داشتم سفر بهبودی من شروع شد. 
یک دختر بچه ورشکسته روحی و روانی یا بهتر بگویم 
نگرش  و  اعمال  واسطه  به  که  ورشکسته  خانم  یک 
هایش که بر گرفته از پوچی بود کمتر از یک دختر 

بچه کوچک  وحشت زده نبود.
 من مواد مصرف می‌کردم که از واقعیت فرار کنم!

بود  ام  زندگی  در  که  کسی  هر  و  چیز  هر  از  من   
به محض اینکه شرایط سخت می شد فرار می‌کردم 
احساس می کردم ورود هر چیز با ارزشی در زندگی 
من  زندگی  شیوه  این  است.  متوقف شده  ظاهرا  من 
ناهموار  و  شرایط سخت  اینکه  محض  به  بود.   شده 
یا  و  می‌شدم  پنهان  و  می‌کردم  فرار  یا  من  شد  می 

چیزها  تغییر  حال  در  مدام  احساساتم  تسکین  برای 
و وسائل زندگی ام بودم. به هرحال زندگی من هرگز 
چسب  مانند  تغییر  بود.  نگرفته  خود  به  ثابتی  رنگ 
به ظاهر  از مشکلات  ای  توده  به  بود که من  زخمی 
بی‌پایان خودم می زدم... در طول زندگی همیشه فکر 
بدهکار است وقتی  به من چیزی  دنیا  می کردم که 
لیاقت آن  و  نگاه می‌کنم می‌بینم که من شایستگی 
را نداشتم. احساسات دیگران برای من مهم نبود و یا 
اینکه من چه تاثیری در زندگی دیگران داشتم اصلا 
برایم اهمیت نداشت. من به غیر از خودم نمی‌توانستم 

دیگران را ببینم.
 تمام آنچه که من می‌توانستم ببینم نیازها و خواسته 
دیگران  از  توانستم  می  چطور  اینکه  و  بود  هایم 
بهره‌برداری کنم و از آنها چیزی به دست بیاورم. حتی 
می‌دادم  انجام  را  کار  این  من  نبود  هم   حواسم  اگر 
اینکه  مگر  دادم  نمی  انجام  کاری  کسی  برای  و 
با آن  را  روابطم  نکند  تغییری  اگر چیزی  می‌دانستم 
شخص از دست می دهم از این رو سخت تلاش می 
کردم که آن رابطه را حفظ کنم چون به آن رابطه و 

به آن افراد نیاز داشتم.
ایجاد کرده  پلی  برای من  ابتدای مصرف،  مواد   در 
بود که به راحتی می توانستم با دیگران ارتباط برقرار 
کنم و احساس می‌کردم که هیچ جای خالی بین من 

نظر  به  ندارد.  وجود  ارتباط  برقراری  برای  دیگران  و 
پیدا  درمانی  راه  چیز  همه  برای  من  که  رسید  می 
برای  درمانی  افسردگی‌ام،  برای  درمانی  بودم.  کرده 
اجتماعی‌ام.  کاستی‌های  و  کم  برای  بی‌قراری‌هایم. 
به  اعتماد  و  نفس  به  احترام  کمبود  برای  درمانی 
نفسم...  من راه حلی را برای زندگی کردن پیدا کرده 

بودم!
 من در طول مصرفم هدفی را برای زندگی پیدا کرده 
بودم و در ابتدا بسیار شاد بودم. فکر می‌کردم که زندگی 
من به طور کل زیر نور چراغ های یک استادیوم روشن 
شده است. در طول مصرف این طور به نظر می رسید 
که زندگی من پر از فرصت های بی نظیر است، اگر 
چه پس از گذشت ۴ سال مصرف مداوم، مواد تمامی 
در  و  برد.  بین  از  را  ها  فرصت 
پایان من احساس می‌کردم که 
خلا بزرگی در روح و قلبم  به 
آنقدر  درد   این  و  آمده  وجود 
که  بود  دردناک  و  آزاردهنده 
مواد  توسط  می‌کردم  سعی 
خلایی  کنم.  پر  را  خلاء  این 
برایم  آن  پهنای  و  عمق  که  
به اندازه اقیانوس آرام بود. فکر 
می کنم که این احساس درد و 
خلا به علت کمبود عشقی بود 
که نسبت به خودم داشتم.  در 
پایان، دنیای من خیلی کوچک 
برای  که  چیزی  تنها  بود  شده 
و  گرفتن  داشت  اهمیت  من 

مصرف کردن مواد بود.

شده  اسیر  گذشته‌ام  در  من 
که  ببینم  توانستم  می  و  بودم 
ای  ندارم.جاده  فراری  راه  هیچ 
آن   سوی  به  مرا  اعتیاد   که 
می‌برد به طور اجتناب ناپذیری  
پر  بستی که  بن  و  دام  به یک 
از وعده های دروغ بود رهسپار 
از  کرده بود. می‌توانستم ببینم 
نمی  دیگر  و  بودم  آمده  کجا 
بروم.  پایین  به  بیشتر  خواستم 
من از نظر احساسی و روانی به 
این نتیجه رسیده بودم و بیشتر 
از این نمی توانستم بجنگم. من 
حتی دیگر چهره خودم را نمی 
توانستم در آینه تشخیص دهم. 
نمی توانستم تشخیص دهم آن 
کسی که در آینه به من نگاه می کند چه کسی است. 

چون  از درون تهی شده بودم.
 هنوز چیزهای زیادی را برای از دست دادن داشتم 
اما آشفتگی درونی که احساس می‌کردم این تمایل را 
در من ایجاد کرده بود که به یک مرکز بازپروری بروم.

 با نگاهی به گذشته شکرگزار این موضوع هستم که 
من فردی حساس بودم و همین امر باعث شد که من 

به بهبودی روی آورم.
 وقتی برای اولین بار به انجمن معتادان گمنام آمدم 
نمی‌خواستم بپذیرم که اینجا آخر خط است و جایی 
است که مواد من را به آنجا آورده و قرار بوده است که 
برای همیشه آنجا باشم. نگاه کردن به کارهایی که در 
گذشته  انجام داده بودم و بیرون آمدن از پشت دیوار 
انکار اعتیاد که در من ریشه دوانده بود خیلی برایم 
سخت بود. اما به هرحال آن را انجام دادم. من مجبور 
بودم هر چیزی که قرار است تغییر کند را بپذیرم و 
انجام دهم. در طول بهبودی زمان و  کاری برای آن 
شرایطی وجود داشته که من مایل به مصرف بودم اما  
مهمتر از همه رشد پس از تحمل این درد بوده است. 
من عاشق این برنامه هستم و می‌توانم بگویم که حالا 

من عاشق خودم هم هستم.
Anonymous
NA today, March2019

نامه‌ قطع رابطه با مواد
~Break-Up Letter to Drugs~

اعتیاد فعال پر از وعده های دروغ
Active addiction, full of false promises



با عرض سلام و خسته نباشید خدمت 
خوام  می  خدا  از  همدردم.  دوستان 
احساسات خودم  بتونم  تا  کنه   کمکم 
رو  بدون بزرگ و کوچیک کردن  در 
اختیارتون بذارم.   9  روز پیش به دلیل 
دوستان  زیاد  اجبار  با  مریضیم  درمان 
برای  خانواده  زیاد  اصرار  و  همدرد 
تا  کردم  مراجعه  بیمارستان  به  درمان 
به مدت  که  رو  اس، خودم  ام  مریضی 
آوردن  با  بودم  کرده  رها  سال  چند 
دلیلهایی بیمارگونه و دستاویزها درمان 
نظر  از  بسیار سخت  اینکه  با  و  نکنم  
حرکتی به مشکل خورده بودم ولی باز 
خدمات  افراطی  کردن  استفاده  با  هم 
گذاشتن  سرپوش  برای  انجمن  در 
طرف  از  آمده   وجود  به  احساسات 
جایی  تا  کنم  انکار  رو  اونها  مریضیم،  
که راهنما و دوستانم  که دیگه حرفها و 
توجیهات من رو قبول نمی‌کردن باعث 

شدن بستری بشم.
-از روزی که در بیمارستان بستری شدم 

نا‌امیدی  احساس 
تفاوت  احساس  و 
خودم  مقایسه  و 
داشتم  دیگران  با 
غیر  دردهای 

با  ولی  می‌کشیدم  زیادی  ضروری 
مشورت با راهنمایم و دوستان بهبودی 
تحمل و پذیرش شرایط به وجود آمده 
امیدوارتر  و  می‌گذاشتم  سر  پشت  را 
بیماریم  انزوای  در  یعنی  می‌شدم 
لحظات سختی رو پشت سر نمی ذاشتم 
همش یه چیزی تو دلم می گفت الان 
که نزدیک 6 سال پاک هستم و تا اونجا 

که تونستم خدمت کردم پس چرا...
با  احساسات   این  شناسایی  برای 

راهنمایم  در تماس بودم.
آزمایش  برای  رو  من  امروز  اینکه  تا   -
عمل  اتاق  به  نخاعم  از  برداری  تکه  و 

بردن، یه احساس عجیبی داشتم...
- برگه ای برای رضایت من به بیهوش 
شدن یا بی حسی آوردن و من بی حسی 

انتخاب  رو 
رضایت  و  کردم 
پرسنل  دادم. 
به  بیمارستان 
درد  گفتن  من 

بیشتری می کشی و من قبول کردم .

- و همش دنبال چیزی بودم که آروم 
بشم آخه خیلی یک دفعه خودم رو تو 

اون شرایط دیدم.
شرایط  در  کنم  می  خداروشکر    -
اجباری و تو اون لحظات ترسی نداشتم 
ذهنم  تو  تسلیم  کلمه  فقط  اونجا 
همش  شدم  می  امیدوارتر  و  می‌اومد 
نکن  فکر  بیخود  می‌گفتم  خودم  به 
که خودت  اصولی  از همون  باید  اینجا 
به بچه‌ها میگی رو عمل کنی پس اون 
چیز که خدا برات صلاح دونسته خیلی 

بهتر از اون افکارت هستش...
- تا اینکه بعد از یک ساعت خودمو رو 

تخت بخش بیمارستان دیدم.

- و امروز 4 روز هستش که از بیمارستان 
اومدم و دارم این نامه رو تموم می کنم، 
نظر  از  و  شده  شروع  بیماریم  درمان 

جسمی بهترم، خدایا شکرت.
راهنمام  با  یا  و  کنم  می  فکر  وقتی 
احساساتم رو شناسایی می کنم  به این 
جمله کتاب در دوران بیماری می رسم 
که می گه: با رعایت اصول روحانی12 
از  توان   می  بیماری  دوران  در  قدم 

بهبودی خود مراقبت کرد..
روزی که مرخص شدم،  از  آخر  و در   
بازم در جلسات شرکت کردم  بگم که 
گرفتم  خدمت  بازم  شکر  رو  خدا  و 
زیادتر شده  انجمن  به  امید من  و  باور 
و سپاسگزارم از خداوند که این برنامه 
بی‌دریغ  خدمتهای  توسط  رو  روحانی 
من  اختیار  در  همدرد  دوستان  شما 
گذاشته دعای امروز من به این صورت 
شده که خدا توفیق خدمت در بین شما 

رو تا آخرین روز زندگی از من نگیره...

راهنمای جدول:

 پس از پیدا کردن کلمات ذیل در جدول 
در حروف باقی مانده رمز جدول نهفته است 

که نام چند اصل روحانی سنت ده است.
های  رسانه  حفظ،  محتاط،  بهبودی،  روح 
گمنامی  تلویزیون،  زدن،  لاف  اجتماعی، 
تمام  بصیرت،  نماینده،  جذاب،  شخصی، 
بودن،  نام  بی  گمنامی،  زندگی، سطح،  امور 
همدلی،  کلام  بی  زبان  مطبوعات،  دنیا، 
جهانی،  اصول  منبع،  عمومی،  روابط  رادیو، 
تنوع،  گیری،  تصمیم  فرصت  خصوصی، 

خودنمایی، تبلیغ، فورمت جلسه، ضمانت
رمز جدول ماه گذشته:

بصیرت، احتیاط، حوصله، 
پذیرش

در دوران بیماری

 نشریه داخلی معتادان گمنام شورای منطقه یک ایران تهیه شده در کمیته مجله بهبودی،خدماتی 
 با تشکرازتمامی اعضایی که مارا درتهیه این مجله یاری دادند.
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صادق هستم یک معتاد از آلمان شهر برلین
مدت ها برخلاف تصورات باطلم مواد مصرف کردم و 
فکر می کردم خیلی زرنگ و باهوش هستم، زندگی ام 
روز به روز به واسطه مواد مخدر بدتر و بدتر می شد و 
همچنان انکار می‌کردم و مواد مخدر رو دلیل بدبختی 

هام نمی دیدم، مصرف شدید هرویین و 
برای  که  رساند  روزی  به  منو  کوکایین 
یک یورو حاضر بودم از مغازه های آلمان 
براندنبورگ  شهر  زندان  کنم،  دزدی 
دزدی  واسطه  به  رو  برلین  و  هانوفر 
ولی  کردم،  تجربه  کوکایین  فروش  و 
همچنان دست از دیوانگی و مصرف مواد 
مخدر بر نمی داشتم، روزهای سختی رو 
انجمن  با  بالاخره  تا  پشت سر گذاشتم 

معتادان گمنام آشنا شدم.  
من جزو اون دسته از افرادی بودم که 
توی برنامه خیلی عذاب کشیدم، دلیل 
عذاب کشیدنم این بود که خیلی لغزش 
کردم، و دلیل لغزش کردن مکررم این 
بیماری  مفهوم  نمی‌دونستم  که  بود 
نشده  متوجه  کامل  چه؟!  یعنی  اعتیاد 
و  مرموز  بیماری  یک  واقعا  که  بودم 
شاخه  ترین  خطرناک  دارم.   خطرناک 
بیماری ام که مرا همیشه ضربه می کرد 
تایید طلبی و جلب توجه دیگران  نقص 
احساس  پاکی‌ام  از  مدتی  از  بعد  بود، 
پوچی و نا امیدی باعث می‌شد که مجبور 
بشم هر کاری را انجام بدهم که اطرافیانم 
مرا تایید کنند، زندگی می‌کردم بر اساس 

در جلسه مشارکت  دیگران،  نظریات 
می کردم طوری که دیگران خوششان 

باز  را  برانگیز  بیاید، بحث های چالش 
مدام  خفنه،  چه  این  وای  بگویند  همه  که  می‌کردم 
احساس می  و  کردم  مقایسه می  دیگران  با  را  خودم 
تر  ضعیف  و  تر  بدبخت  اطرافیانم  همه  از  من  کردم 

هستم، خیلی زود از اطرافیانم می رنجیدم، ترس تمام 
زندگی ام را فرا گرفته 

همیشه  و  بود 
ترس از این داشتم که دوباره مصرف کنم، 
از طرفی هم احساس می‌کردم تنها چیزی که می‌تواند 
این احساسات را خفه کند مواد مخدر است، من بارها 

را  این احساسات  بارها  بارها و  بارها لغزش کردم و  و 
تجربه کردم و هر سری که پاک می‌شدم فکر می‌کردم 
من  بیماری  می‌کند،  فرق  قبل  دفعات  با  سری  این 
چه  و  مخدر  مواد  مصرف  با  چه  است  توهم  بیماری 
بدون مصرف مواد مخدر من توهم می زنم، من زمانی 
شدم،  برنامه  اصول  تسلیم  که  کردم  لمس  را  آرامش 
راهنما گرفتم، خدمت کردم، قدم هایم را 
با راهنمایم کار کردم، و جلساتم را به طور 
سالها  که  را  منظم شرکت کردم، خدایی 
گم کرده بودم دوباره پیدا کردم، قشنگترین 
با  ارتباطم  که  کردم  تجربه  زمانی  را  حس 
عمیقتر  خداست  همان  که  برترم  نیروی 
شد، امروز با جرات می توانم قسم بخورم 
امروز  است،  شده  کمرنگ‌تر  ترسهایم  که 
زندگی برایم خیلی قشنگ‌تر شده، درس 
زندگیم  از  و  می‌کنم  ورزش  می‌خوانم 
که  کردم  پیدا  را  خدایی  می‌برم،  لذت 
من  به  می‌کنم  درخواست  ازش  هرچی 
ازش  را  هرچیزی  ردخور  بدون  می‌دهد، 
درخواست می‌کنم به من می دهد، امروز 
اتفاقات  و  شرایط  تمام  که  باورم  این  بر 
زندگی‌ام را خودم برای خودم رقم می‌زنم، 
به دیگران فرصت اشتباه می‌دهم، چون در 
گذشته خودم خیلی اشتباه کردم، زندگی 
در کنار انجمن برایم مثل زندگی در خانه 
جلسات  داخل  را  خداوند  من  خداست، 
کاملا حس می‌کنم، احساس امنیت می‌کنم، 
احساس آرامش می کنم، امروز بر این باورم 
که از هر دست بدهی از همان دست هم می 
گیری، امروز خوشبختم چون مواد مصرف 
نمی‌کنم و از زندگی‌ام تحت هر شرایط لذت 

می برم. 
چه  که  نکنم  فراموش  وقت  هیچ  می‌خوام  خداوند  از 
خود زنی بزرگی در زندگی به واسطه بیماری اعتیاد و 

مصرف مواد مخدر به خودم کردم. 

بــا خــودم  امــروز در متــرو 
شــدم... رو‌بــه‌رو 

ــتم  ــه داش ــودم ک ــن ب ــگار م ان
ــم.  ــودم راه میرفت ــل خ در مقاب
بلنــد و تکیــده. پــرت شــدم بــه 

یــازده ســال قبــل.
درســت مثــل خــودم بــود. 
ــود موهایــش را  ســعی کــرده ب

دقیــق آب و ‌جــارو‌ کنــد.
ســرش رو بــه پاییــن بــود. 
اعتیــاد صورتــش را قشــنگ 
تکانــده بــود. بــوی تنــد تنباکــو 
ــی از  ــه رد بوی ــر زنان ــل عط مث
خــودش بــه جــا مــی گذاشــت.

کــه  اســت  حکمتــی  چــه 
ــا را در  ــا م ــی گاه ــاد حت اعتی
ظاهــر شــبیه هــم مــی کنــد؟

بــه گمانــم کل ســرمایه ســوت 
ســوتکی کــه مــی فروخــت ســر 
ــان  ــت هزارتوم ــه بیس ــع ب جم

نمــی رســید.
پاهایــش خمیــده بــود. تلــو تلو 
و  می‌رفــت  جلــو  می‌خــورد. 
ــا دوتومــن  می‌گفــت: آقایــون ب

ــد. ــاد کنی ــون رو ش بچه‌هات
ــل  ــتم. مث ــه‌وار داش ــم آین توه
اینکــه در یــک دنیــای مــوازی 
خــودم رو دیده باشــم کــه مثل 
ــاک  ــر آوار تری ــده زی شــبح مان
بــه زور خــودم را بــه ایــن طرف 
اون طــرف می‌کشــم کــه زنــده 

باشــم.
هیــچ  رفتــارش  و  صدایــش 
شــوقی در مــردم بــرای خریــد 
ترحــم  امــا  برنمی‌انگیخــت 
شــدید بــود کــه در نــگاه مــردم 

ــی‌زد. ــوج م م
ــا  ــا تنه ــان آنه ــم می ــه گمان ب
احساســی  کــه  بــودم  مــن 
ــدردی، درک و  ــه از هم آمیخت

داشــتم. شــکرگزاری 
ــع و  ــی، تواض ــا فروتن ــراه ب هم
شــناخت وضــع و‌ اوضاعمــان 
درســت  اســت.  لازم  هــم 
ــوی  اســت کــه مثــل آینــه جل
مــن بــود. امــا مــا بــا هــم 
امــا  تفــاوت کوچــک،  یــک 
ــق  ــن از ح ــتیم. م ــم داش مه
بــه مــن   NA انتخابــی کــه 
ــی  ــتفاده م ــان اس داده همچن
کنــم. مــن مجبــور نیســتم 
مصــرف کنــم. حــق دارم میــان 
مصــرف کــردن و نکــردن یکــی 
انتخــاب  و  انتخــاب کنــم  را 
مــن پــاک مانــدن اســت. تنهــا 
تفــاوت مــا در همیــن بــود.

ــا  ــش، ت ــی صورت ــوز تکیدگ هن
بــه تایــی چشــمهایش و تــاش 
و جــور  بــرای جمــع  زیــاد 
کــردن موهــای چربــش مــن رو 

ــرده. ــا نک ره

اعتیاد
ما را شبیه هم می‌کند

زندانی اعتیاد در آلمان

ن د ز ف ا ل ب ت ل و ی ز ی و ن
ی ص و ص خ ن ظ ف ح ی ب ص ی ر ت
ر س ا ن ه ه ا ی ا ج ت م ا ع ی

گ م ن ا م ی ش خ ص ی ش ج ذ ا ب
م ف ر ص ت ت ص م ی م گ ی ر ی ا
ت ن ا م ض ا ب ی ن ا م ب و د ن
ر و ح ب ه ب و د ی ت ع و ن ت ن
ه د ن ی ا م ن د م ط ب و ع ا ت
ر ا ی ن د ا ف و ر م ت ج ل س ه
ا ص و ل ج ه ا ن ی ی ت ب ل ی غ
ح ی گ د ن ز ر و م ا م ا م ت ا
م ن ب ع ت ر و ا ب ط ع م و م ی
ی ل د م ه م ا ل ک ی ب ن ا ب ز
ط ا ت ح م ا س ط ح ر ر ا د ی و
ی ی ا م ن د و خ م گ م ن ا م ی




